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Objective:  The objective of this research is to achieve an 

understanding of the phenomenon of divorce and women's inclination 

toward divorce in the city of Islamabad-e Gharb. Although the 

breakdown of marital life and easy access to divorce are not 

historically or cross-culturally unprecedented, alongside the 

modernization of society, rapid and accelerated transformations in this 

area are taking shape, the prospects and scope of which do not appear 

entirely clear. Keeping these changes in mind, the present research 

seeks an understanding from within divorce, derived from the lived 

experiences of divorced women or women who desire divorce. 

Therefore, the present research aims to answer this important question: 

What might be the causes of women's inclination towards divorce in a 

city like Islamabad-e Gharb? And how can this phenomenon be 

explained? In the present research, an attempt was made to utilize the 

theory of Anthony Giddens; a theory that extensively discusses 

modernity and its formation and development, as well as issues related 

to personal identity and its dynamics within the context of macro trends 

in modern life. Beyond the specific complexities of Giddens' theory, 

within his conceptualization of "late modernity," he employs the 

concept of the pure relationship to understand personal and marital 

relationships. He believes that the pure relationship is expanding today. 

A pure relationship refers to a situation where a social relationship is 

established solely for the sake of the relationship itself and for what 

each person gains from sustained association with the other. It 

continues only as long as both parties are sufficiently satisfied with 

remaining in it, and for the majority of sexually normal individuals, it 

becomes linked to sexuality through marriage. 

Methodology: This research was conducted using a qualitative 

method through in-depth interviews with 16 divorced women or 

women on the verge of divorce in Islamabad-e Gharb County. 

Sampling was purposeful and theoretical, continuing until theoretical 

saturation was achieved. Data analysis was performed in two stages: 

primary coding (extracting concepts and forming initial categories) 

and secondary coding (classifying information and forming final 

categories). The analysis process involved accurate transcription of 

interviews, repeated reading to understand experiences, and extracting 

key statements. 

Findings: The findings identify eight major categories as contributing 

factors to divorce: The prevailing patriarchy within the family 

structure, which leads to the disregard of women's opinions and creates 

a sense of inferiority; lack of initial love and affection or its erosion 
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over the course of married life; women's increasing desire for realizing 

individuality, independence, and personal flourishing in areas such as 

education and employment, which sometimes conflicts with traditional 

roles; the phenomenon of child marriage and early marriages, 

accompanied by a lack of emotional maturity and readiness to accept 

responsibility; domestic violence in psychological, verbal, and 

physical dimensions; forced marriages that occur without individual 

consent and under family pressure; infidelity, often rooted in a lack of 

intimacy or attraction in the primary relationship; and finally, conflicts 

arising from differing gender socialization of spouses, leading to 

incompatible expectations and attitudes about the roles of men and 

women. The study concludes that alongside traditional structural 

factors (such as poverty or addiction), the transition to modernity and 

the change in values—which have brought about an emphasis on love, 

individuality, and equal relationships—have reduced women's 

understanding and tolerance for unequal relationships lacking 

intimacy, thereby fueling the increase in divorce rates even in a region 

with a traditional-ethnic fabric. 

Conclusion:  The conclusion of this research indicates that the 

phenomenon of divorce in Islamabad-e Gharb County is shaped within 

the context of a complex interaction between traditional structures and 

modern values. Based on Giddens' theoretical framework, the 

traditional functions of the family, such as reproduction and 

economics, are no longer sufficient, and the "pure relationship" based 

on mutual love, intimacy, and satisfaction has become a necessary 

condition for the continuity of married life. The findings suggest that 

women's increasing desire for independence, the realization of 

personal identity, and social participation comes into conflict with 

patriarchal structures, forced marriages, child marriage, and 

asymmetrical gender socialization. A lack of life skills, domestic 

violence, and infidelity further contribute to these factors. Ultimately, 

the research emphasizes that the increase in divorce in this region is 

not merely a reflection of individual problems but indicative of a larger 

social transformation; a transition in which women increasingly act as 

active agents who are less willing to tolerate relationships lacking love, 

respect, and the possibility for personal flourishing, and this issue 

poses serious challenges to the foundation of the family in Iranian 

society . 
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 ها: کلیدواژه 

ناب،  رابطه  طلاق، 
  ، یشخص  تی هو  ت،یمیصم

 .خانواده

در شهر    زنان به طلاق   لی تما  ی طلاق و هدف این پژوهش دستیابی به درک و فهمی از پدیده  هدف:

و    یخی آسان به طلاق از نظر تار  ی ابی و دست  ییزناشو   یزندگ  یاگر چه فروپاش  اسلام آباد غرب است.

در   نهی زم  نی در ا  یو شتابان  عی سر  راتییاما همگام با مدرن شدن جامعه، تغ  ست،یسابقه نیب  یفرهنگ  انیم

پژوهش، حاضر با درنظر  .  رسدنمی   نظر  به  روشن  چندان  آن   دامنه  و  اندازاست که چشم   یریگحال شکل 

داشتن این تغییرات در پی فهمی از درون از طلاق است که از تجربه زیسته زنان مطلقه یا زنانی که تمایل 

پرسش مهم پاسخ    نی آن است که به ا  یپژوهش حاضر در پ  به طلاق دارند، ناشی شده است. بنابراین،

باشد؟ و چگونه    تواندیاز چه م  یچون اسلام آباد غرب ناش  یزنان به طلاق در شهر  لی دهد که تما

استفاده شد؛   دنزیگ   یآنتون  هی در پژوهش حاضر تلاش شد تا از نظر  داد؟  حیرا توض  دهی پد  نی ا  توانیم

مباحث مربوط    نیآن، و همچن  یو توسعه  نی تکو  یو نحوه  تهیمدن  یگسترده درباره   یکه به بحث  یاهی نظر

  ی ها یدگیچی. فارغ از پپردازدی مدرن م  ی کلان زندگ  یآن در متن روندها  یهاییای و پو  ی شخص  ت ی به هو

فهم روابط    یمتاخر«، از مفهوم رابطه ناب برا   تهیخود از »مدرن  یپردازمفهوم   لی دنز، او ذیگ  یخاص تئور

. او معتقد است که امروزه رابطه ناب در حال گسترش است. رابطه  کندیاستفاده م  ییو زناشو  یشخص

  رکس که ه  ی زیفقط به خاطر نفس رابطه و به خاطر چ  یکه رابطه اجتماع  شودیاطلاق م  یتیناب به وضع

کند که هر دو طرف    یم  دایادامه پ  یکند برقرار شده باشد و تا وقت  یکسب م   ی گری با د  دار ی از معاشرت پا

هستند  یعاد یافراد که از لحاظ جنس تی اکثر ی دارند و برا تی رضا یرابطه به قدر کاف نی از ماندن در ا

 خورد. یگره م تیازدواج به جنس قی از طر
در آستانه طلاق در   ای گرفته  زن طلاق  ١٦با    قیمصاحبه عم  قی و از طر  یفیپژوهش با روش ک  نی ا  روش:

به اشباع   دنیتا رس  یبه روش هدفمند و نظر  یریگآباد غرب انجام شده است. نمونه شهرستان اسلام 

(  هیاول قاتطب لیو تشک می)استخراج مفاه هیاول یها در دو مرحله کدگذارداده  لی. تحلافتی ادامه  ینظر

ها، مطالعه  مصاحبه  قیشامل ثبت دق  لیتحل  ندی ( انجام شد. فرآییطبقات نها  لیو تشک  یبند)طبقه   هی و ثانو

 بود.  یدیدرک تجارب و استخراج جملات کل یمکرر برا
حاکم در    ی: مردسالارکنندیطلاق مشخص م  سازنهیعنوان زمهشت مقوله عمده را به  هاافتهی   ها:یافته 

ا  دهی ساختار خانواده که موجب ناد عدم عشق و   شود؛یم  یاحساس فرودست  جاد ی گرفتن نظر زنان و 

اول به تحقق فرد  ندهی فزا  لی مشترک؛ تما  یآن در طول زندگ  شی فرسا  ای   هیعلاقه  استقلال و    ت،ی زنان 

در تعارض قرار   یسنت  یهاو اشتغال، که گاه با نقش  لیمانند تحص  ییهادر عرصه  یشخص  ییشکوفا
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  رش ی پذ ی برا یو آمادگ یزودهنگام که با فقدان بلوغ عاطف یهاو ازدواج ی همسرکودک  دهی پد رد؛یگیم

که بدون   یلیتحم یهاازدواج ؛یکی زیو ف یکلام ،یدر ابعاد روان یهمراه است؛ خشونت خانگ تیمسئول

  ت یجذاب  ای   تیمی در فقدان صم  شهی که اغلب ر  انتیخ  رد؛یگی فرد و تحت فشار خانواده صورت م  تی رضا

اصل رابطه  نها  یدر  در  و  ناش  ت،ی دارد؛  جامعه   یتعارضات  زوج  یتیجنس  یری پذاز  به    نیمتفاوت  که 

که    ردیگیم  جهینت  لعهمطا  نی . اانجامدیزن و مرد م  یهادرباره نقش  یناسازگار  یهاانتظارات و نگرش

ساختار عوامل  کنار  فقر    یسنت  یدر  مدرنادیاعت  ای )مانند  به  گذار  تغ  تهی (،  ارزش   رییو    که _هادر 

 فاقد   و   نابرابر  روابط  از  زنان  تحمل  و  درک   _ و رابطه برابر را به همراه آورده   تی عشق، فرد  سازیبرجسته 

 . دامن زده است  زین یتیقوم-یبا بافت سنت یاقه آمار طلاق در منط ش ی را کاهش داده و به افزا تیمصمی

م  نی ا  یریگجهینت  نتیجه: پد  دهدیپژوهش نشان  اسلام   دهی که  بستر  طلاق در شهرستان  آباد غرب، در 

  ی . بر اساس چارچوب نظر ردیگی مدرن شکل م  یهاو ارزش   یسنت  یساختارها  انیم  یاده یچیتعامل پ

مبتن  ستی ن  یو اقتصاد کاف  دمثلیخانواده مانند تول  یسنت  ی کارکردها  گری د  دنز،یگ   بر   یو »رابطه ناب« 

 هاافتهی شده است.    لی تبد  ییزناشو  یتداوم زندگ  یمتقابل به شرط ضرور  تی و رضا  تیمیعشق، صم

در تقابل    ،یو مشارکت اجتماع  یفرد  تی زنان به استقلال، تحقق هو  ندهی فزا  لی از آن است که تما  یحاک

قرار    امتقارنن  یتیجنس  یری پذو جامعه   یهمسرکودک   ،یلیتحم  یهامردسالارانه، ازدواج  یبا ساختارها

ا  زین  انتیو خ  یخشونت خانگ  ،یزندگ  یها. فقدان مهارت ردیگیم افزوده م   نی به  . در  شوندی عوامل 

بلکه    ،یتنها بازتاب مشکلات فردمنطقه نه  نی طلاق در ا  شی که افزا  کندی م  دیپژوهش تأکاین    ت،ی نها

فعال    یعنوان کنشگرانبه  شتریکه در آن زنان ب  یتر است؛ گذاربزرگ   یاجتماع  یدگرگون  کی دهنده  نشان

دارند و    یشخص  ییتحمل روابط فاقد عشق، احترام و امکان شکوفا  ی برا  ی کمتر  لی که تما  کنندی عمل م

 مواجه ساخته است.  یجد یهارا با چالش  یرانی خانواده در جامعه ا انیمسئله بن نی ا

 ١،  زیست سیاست و توسعه.  طلاق در شهرستان اسلام آباد غرب   تجربه:  یشخص   تیهو  یهاش یزنان و پو  (.١٤٠٤).  همایون و سبزواری، فرانک،  یمرادخان  استناد:

(٣،)٣٠-١٩. 10.22034/jbpd.2025.142435.1017  DOI:  
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 مقدمه  .1
گیرد و خانواده اولین ستتازمان اجتماعی استتت که فرد  ازدواج، پیمانی استتت که از رهگذر آن نهاد خانواده شتتکل می

رود فشتتارهای روانی وارد شتتده بر اعختتای خود را  گذراند؛ نهادی که  انتظار میتجربه  زندگی در آن را از ستتر می

ترین مستتایلی که امروزه نهاد  تخفیف دهد و راه رشتتد و شتتکوفایی آنها را هموار ستتازد. اما در عمل یکی از عمده

ی طلاق استت. طلاق ایجاد کرده استت پدیده استت و مشتکلات عدیده ای را برای آن  خانواده با آن دستت به گریبان

در مفهوم عام عبارت استت از انحلال شترعی، قانونی یا عرفی و اختیاری و اضتطراری خانواده تحت شترایط و اصتول  

یابی آسان به طلاق از نظر تاریخی و میان فرهنگی بی سابقه نیست،  معین.  اگر چه فروپاشی زندگی زناشویی و دست

انداز و چشتم  گیری استت کهدر این زمینه در حال شتکل  و شتتابانی  ستریع  تغییرات مدرن شتدن جامعه،  اما همگام با

  .رسدبه نظر نمی  روشن چندان آن  دامنه

مختلف    به اشتکال   تغییر را این و دارد  تغییر از حستی  و بیش کم  کند  می  جوامع امروزی زندگی در که  فردی  هر

نو شتدن روابط و مناستبات پیوستته در کار استت و  کم و بیش حختور دارند و  هاستنت  جوامع، این در  .کند می  تجربه

 به و  نداشتت وجود  فردیتی که  ستنتی  جوامع در همواره دستتخوش تلاطم استت. طلاق  فردی نیز آگاهی  این میان، در

  انستان   اما افتاد.  می  اتفاق کمتر  نبود  اجتماعی و  فردی حقوق  از  تصتوری حتی و  شتد نمی  توجهی هاآن  انتخاب  و  افراد

  اش   زندگی  های  ها و هدفبرنامه  تمام  در اولویت را رضتتایت شتتخصتتی خود  که  کند می  استتتفاده  راهی  هر از  مدرن

  کنار   را  هاخودبیگانگی  از  و  هاورزیتابوها، تعصتب  از اعم  گذشتته گیر  و پا  دستت  های  از ستنت  بستیاری و  دهد  قرار

 نمی  پیدا  دستت  اصتیل  و  ناب  عشتق  آن به  کند  احستاس  که هر زمان هم دهد و  قرار مبنا و اولویت خود را  و  بگذارد

با او داشتتته   را  بخشرضتتایت  ایرابطه  یشتتوند که امکان تجربهروانه می  کستتی امروزه، افراد در پی  .کناره گیرد  کند

دانند. در باشتند و صترفات تحصتیلات و موقعیت اقتصتادی و اجتماعی طرف مقابل را ضتامن تدوام زندگی مشتترک نمی

  مهم   پرستش  این به که  استت  آن  پی حاضتر در  پژوهش  ای که پیش رو استت،همین راستتا و با توجه موضتوع مطالعه

توان این  تواند باشد؟ و چگونه میناشی از چه می  آباد غرب  اسلام در شهری چون طلاق  به  زنان که تمایل دهد  پاسخ

 پدیده را توضیح داد؟

 . مبانی نظری  2

در این که بتوان از چه چارچوب یا مبنای نظری برای فهم طلاق استتفاده کرد جای بحث فراوان استت. همواره طیفی  

در پژوهش حاضتتتر   ی مذکور را از وجوه متفاوت مورد مطالعه قرار دهند.توانند پدیدهها وجود دارد که میاز تئوری

ی تکوین و ی مدنیته و نحوهای که به بحثی گستترده دربارهتلاش شتد تا از نظریه آنتونی گیدنز استتفاده شتود؛ نظریه

های آن در متن روندهای کلان زندگی مدرن  ی آن، و همچنین مباحث مربوط به هویت شتتخصتتی و پویاییتوستتعه

  رابطته   مفهوم  متتاخر«، از  »متدرنیتته  پردازی خود ازاو ذیتل مفهوم  هتای ختاص تئوری گیتدنز،پردازد. فتارغ از پیچیتدگیمی

  در حال گسترش است.   ناب رابطه امروزه  که  است معتقد او  کند.می  استفاده  زناشویی  و  شخصی  فهم روابط  برای  ابن

  از   هرکس  که  چیزی  خاطر رابطه و به  نفس  خاطر به فقط  اجتماعی  رابطه شتتود کهمی  اطلاق  وضتتعیتی به  ناب  رابطه

 در  ماندن از  طرف  دو  هر که  کند  می  پیدا  ادامه وقتی  تا باشتد و  شتده  برقرار  کند  می  کستب  دیگری با  پایدار  معاشترت
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 به ازدواج  طریق از  هستتتتند  عادی جنستتتی  لحاظ  از که  افراد  اکثریت  و برای  دارند رضتتتایت  کافی  قدر به  رابطه این

 . (Giddens, 2021: 86)  شوندمی وصل به هم  ناب  رابطه  طریق  از و ازدواج  عشق اکنون خورد.  می جنسیت گره

  مدرن   دنیای در و ازدواج  خانواده  نظام  و تحول   ناب به تغییر رابطه  به تصتویر کشتیدنم مفهوم  برای  گیدنز  واقع، در

  مناستتبات  و  والدین  ستتلطه  تحت  بیشتتتر  (ستتنتی  جوامع)  مدرن  ما قبل  های استتت که ازدواج  معتقد  وی.  دارد  اشتتاره

بتاربتارا  "  چنتانچته.  بودنتد آور  نتان  مردان و  دار  ختانته  زنتان  کتار،  تقستتتیم  حوزه  در  کته  طوری  بته  بود  زمتان  آن  اقتصتتتادی

  نماید وگرنه   تامین  را وخانواده خود  اقتصتتادی  الزامات  تا  کرد می ازدواج  باید  فرد درگذشتتته که بود  معتقد  "استتمیت

  بند  در که آن  بدون  دادند  عقیده  تغییر  خود  ستتنتی  هاینقش به نستتبت  بنابراین، زنان  شتتدند.می بدگمان آن به نستتبت

  تاثیر   تحت  شتد گفته  این از  پیش  چهچنان زندگی و  شتخصتی  . روابط(Giddens, 2021: 175)  باشتند  اجتماعی  الزامات

  شترایط  بدین  نستبت  اعتراضتی  هرگونه و  نداشتتند  را  آن به  اعتراض حق  افراد و  بود  اجتماعی  و قراردادهای  مناستبات

 .بود  شکنیسنت  نوعی

 در  شترایط این با  ستازش گویی  نداشتت؛  وجود  تغییر  کوچکترین به  اعتراض  نیز  افراد آگاه  ناخود ضتمیر در حتی 

  مورد  و بیشتتر  نداشتتند  اطرافیان و والدین  ستوی  از حمایتی هم  اعتراض درصتورت  بر آن،  علاوه بود. شتده درونی  آنها

 طلاق  مفهوم و هستیم طلاق  آمار کمترین  شاهد  ما سنتی  جوامع  گفت در  توان می  بنابراین،. گرفتند  می  کشی قراربهره

  آنها   میل  باب که  اوقاتی  نداشتتتند؛  اوقات  گذراندن ای جزچاره  جوانان  آمد.به شتتمار می  تابو  نوع یک  جوامع  آن در

  خانواده   نظام  تختتعیف و  جوامع  شتتدنصتتنعتی  با.  کردند زندگی  زمان آن  اجتماعی  شتترایط با  متناستتب  و صتترفا نبود

ی  منزله  به  رمانتیک و علایق  عشتق  ظهور و  شتده کن  ریشته ازدواج با  رابطه در  ستاخته  پیش و بیرونی  الزامات گستترده،

 رود.می به شمار ازدواج  برای  اصلی  انگیزه

  ستنت  دوران استت. برخلاف  رابطه  نوع دراین  اعتماد  متفاوت جنس  کند،می  اشتاره گیدنز بدان  که  دیگری ویژگی 

  از   اعتماد  وضتتعیت  مدرنیته استتت، در  هنجاری  اصتتول   از  و برآمده  شتتده تعیین  پیش  از  امری  آن  از برآمده  اعتماد  که

و  ثابت  اصتول  با  تواننمی  دیگر را  شتود و اعتماد  می صتمیمت به  منوط  و  رها  خویشتاوندی  روابط و  مکان به وابستتگی

 کرد.  جلب  و سعه صدر  محبت  وسیله به را آن زحمت با باید به دست آورد بلکه  داشت  هنجاری

  بلکه   نیستت  شتده تعیین  پیش  از  امری  اعتماد که  جایی  استت؛  امروزی  معانی همان در  روابط  داشتتن به  ما  علاقه

  مورد نظر   ناب رابطه (. در145Giddens, 20 :13)است خودواگشایی  متقابل  فراگرد  معنای  به  که کرد کار آن روی باید

  معنای  در  قدرت  مراتب  و ستلستله  استت  شتده  عرض هم  دموکراتیک  ای  گونه به  زوجین بین  عاشتقانه روابط  گیدنز،

  استت.   و لذت آزادی  فکر به بیشتتر  امروز انستان  بلکه نیستت، جنستی  و امور ازدواج در  تنها  عشتق و  ندارد وجود پیشتین

  از   آن  شتتدن رها  را  مدرن  دنیای در  عاشتتقانه روابط  ویژگی  که گیرد  می  نظر در  عاشتتقانه روابط در  فردیت  نوعی وی

 (.190Giddens, 2021 :)داند  می و محوری جمعی  های  مصلحت و  ها  ارزش

ی آن شتکل گرفته  طور که مشتاهده شتد نوعی دگرگونی استاستی در نهاد خانواده و مناستبات عاطفی همبستتههمان

ی مدرنیته استتت؛  استتت. این دگرگونی، خود، ریشتته در روندهای کلانی دارد که ذاتی خصتتلت پیوستتته نوشتتونده

ها را از استتاس  های زندگی خانوادگی ستترایت کرده و آنترین لایهای به قول گیدنز، متأخر که به خصتتوصتتیمدرنیته

ی ناب و الزامات برخاستته از آن ریشته در همین تحولات دارد. دستتخوش تغییر کرده استت. بدیهی استت که رابطه
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هایی منجر شتده که تا  آور طلاقها و منطق درونی این شتکل از رابطه در عمل به افزایش سترستامنادیده گرفتن پویایی

 .پیش از این متصور نبود

 . پیشینه پژوهش ٣

می نظر  به  روشچنین  های  حوزه  در  بحث طلاق  که  از  رسد  چندان  و  است  نبوده  توجه  مورد  چندان  کیفی  های 

رویکردهای تئوریک جدید در این زمینه هم استفاده نشده است. با این اوصاف، سعی بر آن است تا در ادامه با مرور  

های آنها را آشکار سازیم و جایگاه پژوهش خود را در نسبت با کلیت این فخای  مقالاتی چند در این حوزه، محدودیت

 گفتمانی ترسیم کنیم.  

  دادند   خانگی« نشان  خشونت  الگوی  »شیوع  بررسی  در  (Mohammadkhani, et al, 2006)  و همکاران  محمدخانی

  توسط   زنان  آزار  و  خشونت  طلاق  عوامل  ترین  مهم  که   است  گرفته  صورت  کشورها  در  بسیاری  های  پژوهش  که

 روابط  در که انددانسته پرخاشگری نوعی را خشونت استروس،  تعریف  این پژوهشگران بر طبق .است ها آن همسران

  خشونت را   نوع  این  ی  ریشه   هااست. آن شده  آزاری توصیف  آزاری و شریک  زن  معانی  به  و  دهد  می  رخ  زوجین  بین

  جمله   از  گوناگون  عوامل  اند وآن اشاره داشته  و ساختاری  فرهنگی  هایبه ریشه  و بیشتر  اند قلمداد نکرده  علتی  تک

 اند. دانسته  موثر  طلاق را  ایجاد  در  فرد  تربیت   و نحوه  پذیری  و اجتماعی، جامعه  اقتصادی  تحصیلات، اعتیاد، عامل  میزان

  شناختی »تاثیرات   جامعه  تحلیل  مقاله   در  (Sadeghi Fasai & Erfanmanesh, 2013) منشعرفان و  فسایی   صادقی 

  سطح  عوامل  از  بسیاری  و  است  جریان مدرنیته  از  متاثر  ایرانی  خانواده  که  اندداشته  ایرانی« بیان  برخانواده  شدن  مدرن

  موجبات   و...  نهادها  بین  و روابط  شهرنشینی  به  آموزشی، اقتصادی، گرایش  تغییرات  جمله  از  جامعه  در  و کلان  خرد

  را   داشتند  برعهده  گذشته صباح در چند  هایی کهنقش  از  بسیاری  و مرد  و زن  است  ساخته  فراهم را  خانواده  بنیان   تغییر

  گیریشکل  باعث  تخاد  همین   اند کهکرده  تعریف  خود  برای   جدیدی  هایهویت  و  هانقش  اند وسپرده  فراموشی  به

 .است  شده آن افزون روز افزایش و طلاق پدیده

  طلاق«،   بر   تاکید  با  نوگرایی   و  معاصر  خانواده  های  »چالش  عنوان  تحت   پژوهشی  در  (Foroutan, 2012فروتن) 

شدن،   فردگرایی، صنعتی  از  اعم  نوگرایی  مظاهر  را  طلاق  تصاعدی  روند  و  خانواده  بنیان  در  تغییرات  اصلی  ریشه

  رو  معنوی  و باورهای  فرهنگی  اعتقادات  داند. از نظر نویسنده، اگر چهمی  و نقل  حمل  پیشرفته  های  شهرنشینی، سیستم

  شود.  می طلاق و کاهش  زندگی از  رضایتمندی  باعث  خُرد، سطح  در  هااما وجود آن است افول  به

  به  مربوط   تحقیقات  »فراتحلیل   عنوان  تحت  ایمقاله  ( درZareian & Sadeedipour, 2016پور)  و سدید  زارعان 

  را   خانوادگی  زندگی  الگوی  و پسامدرنیته،  مدرنیته   که   معتقدند   و  اند   کرده  جهانی اشاره  و تحولات  تغییر   به     طلاق«

  که   هاآن  زنیچانه  و قدرت  زنان  اشتغال   و  ارزشی  های  درنظام   اند. تغییرگذاشته  تاثیر  خانواده  روابط  و بر  کرده  دگرگون

   گشته است. مبدل طلاق و افزایش وقوع برای امری به بود کمرنگ  بسیار مدرنیته دوره از قبل

  شیوع   و  اندگرایش داشته  به تحلیل مرسوم  هاطلاق، بیشتر پژوهش  پدیده  بررسی  طور که مشاهده شد درهمان

رسد  اند. در حالی که به نظر مینسبت داده ....بیکاری، اعتیاد، مدرنیزاسون، صنعتی شدن و  مانند  عواملی کلی  به  را  طلاق

تری در پژوهش به کار  تر و حساستری صورت گیرد و مفاهیم ملموسبرای فهم چنین امری نیاز است تحلیل عمیق

 ی مذکور نزدیک شویم. تری از پدیدههای رایج، به درک متفاوتی تحلیلرود تا ضمن پرهیز از درافتادن به ورطه
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 شناسی  روش . ٤

ترین روش  با توجه به موضوع مورد مطالعه، از روش کیفی و مصاحبه عمیق استفاده شده است. مصاحبه یکی از معمول

ها در مطالعات کیفی است که با هدف درک تجارب افراد و درک معنای آن تجربه صورت می گیرد. جمع آوری داده

ی  اند یا در آستانههای این پژوهش زنانی هستند که در شهرستان اسلام آباد غرب طلاق گرفتهی هدف و نمونهجامعه

 به  خط  خواندن  شامل  اولیه شدند. کدگذاری  انتخاب  هدفمند  یری گنمونه  روش  لهیوس  به   افراد مورد مطالعه    آن هستند

  اولیه هستند. کدگذاری   طبقات  و  مقولات  شکل دادن  اصتلی،  جمتلات  و  کردن مفتاهیم  استخراج  ها،متن مصاحبه  خط

  در   این مطالعه،  در.  نهایی است  طبقتات  و تتشکیل  ها،طبقته  زیتر  کردن  متشخص  اطلاعات،  یبند طبقه  شامل  ثانویه

  کاغذ  روی  کلمه  به  کلمه  اظهاراتشان،   شود، وشنیده می  مکررات  کنندگانشرکت  شده  ضبط  بیانات  مصاحبه، ابتدا  هر  پایان

  مطالعه  از  پس  دوم،  مرحله  در  و  شد  مطالعه  بار  چند  کنندگانشرکت  تجارب  و  کردن احساس  درک  جهت  و  ثبت شد

  این   به  و  کشیده شد  خط  بحث،  مورد  پدیده  با  مرتبط  بیانات  معنی،  با  اطلاعات  زیر  کنندگان،شرکت  هایتوصیف  همه

صورت کیفی انجام  ها صورت گرفت. در این پژوهش چون به شدند و در ادامه کدگذاری  مشخص  مهم  جملات  طریق

گیری  نفر مطالعه شدند. روش نمونه  ١٦شد، مصاحبه از افراد مورد مختلف تا اشباع نظری صورت گرفت و نهایتات تعداد   

 در این مطالعه، نظری و هدفمند بود. 

 شوندگان . مشخصات مصاحبه 1جدول 

 تحصیلات شغل وضعیت تاهل  سن  نام ردیف

 لیسانس بیمه گذار متارکه ٣5 لیلا ١

 لیسانس دانشجو  طلاق گرفته  ٢١ نوشین  ٢

 دیپلم خانه دار طلاق گرفته  ٢5 زهرا ٣

 دیپلم آزاد متارکه ٣٠ مسعود  ٤

 فوق دیپلم خانه دار طلاق گرفته  ٣٠ نگین  5

 دیپلم خیاط متارکه ٢5 فرنگیس  ٦

 دیپلم خانه دار طلاق گرفته  ٤٠ شکوفه  7

 دیپلم خانه دار طلاق گرفته  ٤٦ مریم ٨

 دیپلم خانه دار طلاق گرفته  ٤5 ثریا ٩

 لیسانس خانه دار طلاق گرفته  ٤٠ زینب  ١٠

 لیسانس خانه دار متارکه ٣٠ شهلا ١١

 لیسانس دانشجو  متارکه ٢٤ امیر ١٢

 لیسانس کارمند طلاق گرفته  ٢7 سیمین  ١٣

 دیپلم خانه دار متارکه ٢٢ لیدا ١٤

 لیسانس خانه دار طلاق گرفته  ٣٨ سهیلا ١5

 لیسانس خانه دار طلاق گرفته  ٤٠ آرزو ١٦
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 یافته ها . ٥

کیلومتری کرمانشاه قرار دارد. موقعیت جغرافیایی آن به گونه ای است که محل اتصال    ٦٠شهرستان اسلام آباد غرب در  

های لرستان،ایلام، خوزستان  های گیلانغرب، دالاهو، سرپل ذهاب، و استانچندین شهرستان و استان از جمله شهرستان

این شهرستان  و همدان می است.  پیرامونی خود  تغییرات جوامع  تاثیر  تحت  به شدت  که  توان گفت  می  لذا  باشد. 

خورد؛ امری که در  گرایی  نیز تا حدودی در آن به چشم میهمچنین از تنوع قومی بسیاری برخوردار است و قبیله

ی حاضر نیز متناسب  دوره سنتی بسیار مهم بود و با توجه به تغییرات صورت گرفته در سطوح مختلف زندگی در زمانه

ی تصویری  ها تأثیر بسیار دارد. برای ارایهی زندگی خانوادهبا شرایط جدید جامعه تا حدی حخور دارد و بر شیوه

 توان به موارد ذیل پرداخت.ی زنان از آن میی مذکور و تجربهتر از جامعهبینانهواقع

 برتری جایگاه مرد در خانواده یا مردسالاری . 5.١

مواردی است که می تواند منبعی برای تعارض در روابط زناشویی باشد. مردسالاری به نظام و  سالاری، یکی از  مرد

دارد. اگر چه  شود که از طریق نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی  زنان را تحت سلطه نگه میساختاری اطلاق می

سالار، مردان  میزان قدرت مردان نسبت به زنان در جوامع مختلف متفاوت است اما با این حال در تمام جوامع مرد

سهم بیشتری از مزایای اجتماعی چون قدرت، ثروت و احترام را دارا هستند. از آنجا که در جوامع مرد سالار،زنان و 

  فرزندان نقشی در تصمیمات مهم و انتخاب همسر ندارند و تمام تصمیمات توسط پدر و بزرگان خانواده گرفته می 

شود، آنها ممکن است پس از ازدواج در زندگی مشترک خود نیز دچار کشمکش شوند. در نظر مصاحبه شوندگان، در  

سازد و ها خود را نمایان میها هنوز نگرش مردسالاری حاکم است و این نگرش در اغلب موقعیتبسیاری از خانواده

 فرسا است.پذیرفتن آن برای زنان بسیار طاقت

همیشه مطابق میل خودش تصمیم می گرفت.. اهل مشورت نبود و به نظرم اهمیت نمی داد...می گفت تو خانواده ما حرف،  
هست...خانواده مرد  می  حرف  مشورت  هم  با  همه  جزیی  خیلی  مسئله  هر  برای  که  من  برعکس  داشت.  سنتی  خیلی  ی 

 ساله، بیمه گذار،در آستانه طلاق(. ٣5کردیم...همیشه سعی داشت حرف خودش رو به کرسی بنشونه... )خانم،

ع همسرش باشد باعث شده است.که به زنان به یبنابراین؛ این تفکر که حرف باید حرف مرد باشد و زن باید مط

عنوان جنس دوم نگاه شود که هیچ حقی برای زندگی مطابق میل خود ندارد وباید آن تفکر سنتی را حفظ کنند و در  

ای حق را به مرد بدهند. کاهش رفت وآمد با خانواده، اعمال قدرت در تربیت فرزندان مطابق میل خود و بی هر مسئله

ها، نمونه ای از فرهنگ مرد سالاری است که  توجهی به نقش مادری، بی اهمیت شمردن زنان و بی توجهی به نظر آن

 هنوز پا برجا مانده است و در تمامی جوامع وجود دارد. 

 عدم عشق و علاقه. ٥.2

در جوامع پرتلاطم امروزی، تنها عامل پایداری و بقای زوجین عشق و صمیمیت بین آنها است و ما شاهد آن هستیم  

که زوجینی با در دست داشتن امکانات  و وضعیت مالی مناسب و داشتن شغل مناسب به زندگی مشترک خود پایان  

ننده رابطه نیست، بلکه آن چیزی که پایداری و ثبات  داده اند؛ چرا که در جوامع کنونی دیگر اقتصاد و ثروت تعیین ک

یک رابطه را ضمانت می کند عشق و علاقه ناب بین دو طرف رابطه است. امری که انسان مدرن در همه لحظات خود  

به دنبال آن است. چنانچه گیدنز نیز اشاره می کند،خانواده به مانند گذشته )دوران سنتی( واحد تولید و اقتصادی نیست  
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(. الگوی ازدواج و تشکیل پیوند  Giddens, 2013: 86و منطق داد و ستد زوجین مبتنی بر عواطف و صمیمت است)

 صمیمی در قالب رابطه ناب در نگاه گیدنز امری فراجنسیتی است و معطوف به اراده فردی زن و مرد است.

..خیلی سعی کردم خودمو قانع کنم اما نشد. بچه  سال زندگی مشترک داشتیم. علاقه١٢حدود   ای بهش نداشتم 

بودم. چشم وگوشم به حرفای خانواده بود، می گفتند اوضاع مالی خوبی داره...چی از این بهتر...منم فکر کردم شاید  

ساله،خانه   ٢5نم،بعد ازدواج علاقه پیش اومد. همیشه می شنیدم که بعد ازدواج علاقه به وجود میاد اما بازم نشد.. )خا

 دار، طلاق گرفته(. 

خواد براش  یک سال بود ازدواج کرده بودیم...من مدام سرکار می رفتم که پس انداز مالی داشته باشم و هر چیزی که می
فراهم کنم. اما متاسفانه فاصله بینمون زیاد شد...باعث شد که خانمم فکر کنه که  بهش علاقه ای ندارم و فقط به فکر اینم که  

 ساله(.  ٣١پول دربیارم...این مسئله باعث شده که برای طلاق اقدام کنه.)آقا، شغل آزاد،

تصمیم ازدواج، یا آغاز یک رابطه جدید مانند گذشته صرفا مبتنی بر اراده فرد نیست و زن در یک موقعیت برابر  

او با اراده معطوف به فردیت خویش است.که می تواند وارد این رابطه شود.رابطه ناب است، که در هر زمان می تواند  

که منفعتی برای فرد داشته باشد.پس در نبود چنین رابطه ای  به دلخواه خود به آن پایان دادو فقط زمانی کافی است  

قطعا زندگی مشترک دوام نخواهد داشت.امروزه،دردورترین نقاط کره زمین می بینیم که جهانی شدن،ظهوررسانه ها  

ند و ،توسعه ارتباطات و تعاملات فرهنگی عواملی هستند که بر ساختارهای خانواده و روابط بین افراد تاثیر می گذار

   می توان به عنوان علل هایی برای زمینه سازی طلاق باشد.

  تمایل به تحقق خود و فردیت . ٣.٥

در میان مصاحبه شوندگان تعدادی اذعان داشتند که در ازدواج به دنبال شکوفا کردن اهداف شخصی و فردی بوده اند  

ی وابستگی متقابل و و  تحقق خود برای آنان بسیار مهم بوده است. در جوامع مدرن، فردیت و استقلال افراد پایه

همبستگی است و از جمله مشخصاتی است که روابط مدرن و پیشامدرن را از هم جدا می سازد. بنابراین آنها در پی  

جویند. محقق ساختن آرزوهای خویش هستند و آن را در تقسیم هرم قدرت در خانواده، اشتغال، ادامه تحصیلات می

 داری زنان نزد این افراد هستیم.همپای این تحولات، شاهد افزایش نوعی نگرش منفی نسبت به نقش خانه

ام بود...خانواده  تونم همه آرزوهام رو براورده کنم....بیشتر یک فرصت برای اهداف شخصی وقتی ازدواج کردم فکر کردم می

ذاشتن...اجازه ندادن حتی درس بخونم و دانشگاه برم...اما همین که ازدواج کردم متوجه شدم شوهرم خیلی برام محدودیت می
خیلی بیشتر از خانوادم محدودیت میذاره...زمان ازدواجمون اصلا معیاری نداشتم فقط دنبال یه راه فرار بودم که بتونم خودم و  

 ق گرفته(. ساله، خانه دار، طلا  ٣٠استعدادمو شکوفا کنم.. )خانم 

ی او، هویت  گیدنز »ظهور ساختارهای نوین شخصی« را ا اساسی ترین ویژگی های جامعه مدرن می داند. به گفته

شخصی یا »خود«، مفهوم منفعلی نیست که صرفا تحت تاثیرات بیرونی شکل گرفته باشد.افراد ضمن ساختن و پرداختن  

اعمال و افعال آنها، به طور مستقیم در ایجاد و اعتلای    به هویت شخصی خویش، صرف نظر از کیفیت محلی یا موضع

(. منظور گیدنز آن است که افراد در جامعه  Giddens, 2013بعخی از تاثیرات اجتماعی جهانی نیز مشارکت می کنند.. )

گیری هویت فردی خود موجوداتی منفعل نیستند که ابژه صرف عوامل محیطی باشند، بلکه در مقام  مدرن در شکل

 اثیرگذار در شکل گیری هویت »خود« عاملیت دارند. سوژه های ت
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سال از ازدواجمون می گذشت با اینکه با شناخت قبلی ازدواج کردیم..اما پس از مدتی گفت که  ٣خیلی اذیت شدم.حدود 

حق نداری بری سر کار...خیلی برام سخت بود چنین چیزی قبول کنم ..من شاغل بودم وقتی ازدواج کردم اونم مشکلی با این  
همه زحمت کشیدم به همبن راحتی ولش کنم...حتی مسئله کار هم نبود وقتی  مسئله نداشت...نمی تونستم برای چیزی که این  

 ساله، طلاق گرفته(.٣٠خیلی فک کردم متوجه شدم که با این کارش در واقع داره خود واقعی که دارم ازم می گیره)خانم ،کارمند،

بنابراین، طبق دیدگاه گیدنز، عاملیت در تعریف هویت شخصی امکانی است که جامعه مدرن در اختیار فرد قرار  

می دهد.و توقع چنین عاملیتی در اجتماع سنتی اساسا توقع نابجایی است. مدرنیته نوعی نظم پس از جامعه سنتی است  

ای خود را به یقین حاصل از شناخت عقلانی سپرده  ولی آنچنان نظمی که امنیت و قطعیت ناشی از اعتقادوسنن ،ج

باشد.در جامعه مورد پژوهش، ورود زنان به عرصه ی فعالیت های اجتماعی بسیار فراوان است ومی توان گفت استقلال  

آنها در زمینه براورده کردن اغراض و اهداف شخصی پیشرفت قابل توجهی داشته است.و زنان بسیاری با بیان اینکه  

زندگی زناشویی همراه با از دست رفتن هویت شخصی برای آنان بوده است.و این مسئله باعث اجبارهایی   چارچوب

چون رعایت نوع خاصی از پوشش،اجبار به تغییر رفتار،حبس ماندن در خانه و..است.اما با توجه به تغییرات جامعه  

نیستند و در هر جایی که مانعی برای شکوفایی خود    وپاگیرکنونی، افراد در قید وبند این سنت ها واجبارهای دست

 احساس کنند آن رابطه را پایان می دهند. 

 همسری و عدم آمادگی برای ازدواجکودک . ٤.٥

ای اجتماعی و فرهنگی است که در نقاطی از کشور زندگی دختران را متاثر نموده و منجر به  کودک همسری، پدیده 

  ١٨ازدواج زود هنگام در سطح جهانی به ازدواج افراد زیر  بروز مشکلات و آسیب های اجتماعی و فردی شده است.

اندازد. دختران  سال اطلاق می شود که سلامت روان و جسم میلیون ها کودک و نوجوان را در سراسر جهان به خطر می

سالگی، ازدواج    ١٨(. ازدواج قبل ازسن  ١١5: ١٣٩٩بیشترین قربانیان این پدیده به شمار می روند)فرهمند و همکاران ،

و سالگی آمادگی پذیرش مسئولیت ازدواج و بچه دار شدن را ندارند    ١٨زود هنگام نامیده می شود زیرا دختر قبل از  

 برای پسران نیز پذیرش مسئولیت زندگی و تامین آن دشوار است.

سال داشتم که ازدواج کردم...سرکلاس عربی بودم مادرم مدرسه آمد گفت: بیا بریم خواستگار داری و باید ازدواج    ١5
تمایل   کنی...اصلا  ازدواج  باید  حتما  نداریم  مناسبی  مالی  اوضاع  گفت  می  مادرم  نداشت.  فایده  کردم  گریه  کنی...خیلی 

...دو سال بعدشم به دلیل اینکه واقعا تحت فشار بودم و علاقه ای نداشتم طلاق نداشتم...ناخواسته و از سر اجبار ازدواج کردم .
 ساله، طلاق گرفته(. ٤٦گرفتم.. )خانم، خانه دار،

شواهد حاکی از آن است دخترانی که به احتمال زیاد زود ازدواج می کنند، در خانواده های فقیر به سر می برند،  

در مناطق روستایی زندگی می کنند و از فرصت محدوتری برای آموزش برخوردارند و در نیروی کار مشارکت دارند. 

کنند به لحاظ مالی، روان شناختی و آموزش  نظران  علوم اجتماعی معتقدند، افرادی که در نوجوانی ازدواج میصاحب

های لازم برای ایفای  از موقعیت پایین تری برخوردارند و آمادگی کمتری برای پذیرش نقش مادری دارند و از قابلیت

، زندگی  اند. با توجه به این عوامل، این افراد با منابع و امکانات محدود تحصیلی، تجربه و پختگیبهرهنقش همسری بی

زناشویی را آغاز می کنند و در نتیجه در ایفای نقش زناشویی انتخاب و عاملیت بسیار ضعیف ایفای نقش می کنند.  

های لازم تعاملی و اجتماعی را در زندگی کنند، دانش و مهارتدخترانی که به علت ازدواج زود هنگام ترک تحصیل می
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دهی به هویت خود با مشکل مواجه شده و به دنبال نداشتن اعتماد به نفس کافی، همواره  کسب نکرده و در شکل

 گیری بالایی در زندگی برخوردار نیستند.متکی به دیگران بوده و از قدرت تصمیم

پدرم اعتیاد داشت ...می گفت: باید با پسر دوستش ازدواج کنم. پدرم خیلی بدهی داشت می توان گفت که ازدواج نبود    

یک نوع معامله به صورت اجباری بود. تحت فشار بودم. چاره ای نداشتم. ناخواسته ازدواجی رو قبول کردم که اصلا تمایل  
ه طلاق گرفتیم همسرم گفت: من هم هیچ تمایلی نداشتم و به اجبار پدرم چنین نداشتم و بسیار حس تنفر داشتم. بعداز اینک

 دار(. ساله، خانه ٢5امری رو قبول کردم. در نتیجه واقعا هیچ حسی نداشتیم و همین باعث شد به جدایی فکر کنیم)خانم، 

بنابراین دخترانی از این نوع، با منابع نابرابر وارد زندگی زناشویی می شوند و خشونت وظلم بیشتری را از سوی  

همسر و خانواده او تجربه می کنند. عدم تسلط زنان کودک همسر ،به راه ورسم زندگی و روابط همسری در اوایل  

مختلف مشارکت داشته باشند وبه دلیل سن وتجربه کم تن  ازدواج باعث شده است.که نتوانند اظهار نظر کنند در امور  

به خواسته های خانواده همسر می دهند.و این رفتارهای اولیه ناشی از کم تجربگی و ناپختگی به رفتارهای دایمی و  

  خانوادگی تبدیل می شودو مطیع امر کامل آنان باشند. و در معرض انواع خشونت های کلامی،رفتاری،روانی،اجتماعی، 

فیزیکی و...قرار می گیرند.و وضعیت آنان در مقایسه با دوستانی که با چند سال تاخیر ازدواج کرده اند قابل مقایسه  

نیست.این نوع ازدواج بیشتر در گذشته و دوران سنتی انجام می گرفته هرچند امروزه خیلی کمتر اتفاق می افتد. اما  

وان یکی از عوامل زمین سازتعارض و طلاق در زندگی زناشویی است  بصورت کامل از بین نرفته است.بنابراین؛ به عن

.ودر خانواده هایی که مورد حمایت قرار گیرند طلاق رخ می دهد. و اگر طرد شوند خودکشی به طرق مختلف صورت  

طور کلی    می گیرد.درک چگونگی تاثیر ازدواج زود هنگام بر روابط زناشویی،در ایران:نه تنها در تحقیقات خانوادگی به

مورد غفلت قرار گرفته است بله بطور بالقوه از وضوح سازوکارهایی که کودک همسری بر سلامت ورفاه دختران و  

 خانواده های آنها تاثیر منفی می گذارد غافل بوده است.         

 خشونت خانگی. ٥.٥

دلیل جنسیت خود، جنس مخالف )مرد( به او اعمال زور و حق وی را  ای است که زن بهونت علیه زنان پدیدهخش

شود و به هر کند. چنانچه خشونت در چارچوب خانواده و بین زن و شوهر باشد، خشونت خانگی تعبیر میضایع می

نوع عمل یا احتمال رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی، روانی یا محرومیت و عذاب منجر شود، خشونت علیه زنان  

 . شودگفته می

گرفته  آمیز بین افراد علاقمند به یکدیگر، طبق باور عمومی )ادراکات عامه( و روابط شکلوجود رفتار خشونت

کند. خشونت در الگوهای خانوادگی به جامعه و  برپایة محبت و صمیمیت، اهمیت خشونت علیه زنان را مشخص می

اجتماعی سرایت می مناسبات  در  رفتارهای خشن  و  الگوها  بچهتداوم  آزار  یابد.  پدر  از طرف  آنها  مادران  که  هایی 

آمیز به نسل بعدی قرار دارند شوهرانی که  ، در معرض خطر بیشتری برای انتقال رفتارهای خشونتانددیدهفیزیکی  

آزاری در  اند زنخوردن مادران از پدرانشان بوده کنند، در خانوادة پدری شاهد کتکزدن زنان خود میاقدام به کتک

کند سابقة زد و خورد در والدین )شاهد خشونت  شود و نسل حاضر و نسل بعد را تهدید میل منتقل میطول نس 

 طی در مسئله زن آزاری موثر است.والدین در خانوادة مبدأبودن(، بیشتر از مسایل محی

گفت همیشه رفتارم رو مورد تحلیل قرار می داد. وقتی مهمانی می رفتیم من از حق طبیعی صحبت کردن  محروم بودم..می
خندیدم...از شدت  گفت و من میداری میحق نداری تو جمع و با مردایی که هستند صحبت کنی...کافی بود یک نفر حرف خنده
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گفت حق نداری هر گونه گاهم باشه..مدام میتونه تکیه فشار روانی دیوانه می شدم. حس نمی کردم واقعا به عنوان یک مرد می

 دار(.ساله، خانه ٢٢کرد..)خانم، کردم فحاشی میپوششی داشته باشی..وقتی هم برخلاف میلش عمل می

 ازدواج تحمیلی. ٦.٥

زدواج تحمیلی، پیوند زناشویی رسمی است که در این پیوند، رضایت و اراده زوجین یا یکی از آنها نادیده انگاشته  ا

 . شود و برای برقراری این ارتباط و پیوند از انواع فشارهای جسمانی یا روانی استفاده می شود

گفتند خیلی سنت بالا رفته..دیگه خواستگار خوب نداری. ام میوقتی نامزد شدیم متوجه شدم با هم تفاهم نداریم. خانواده

 ساله، خانه دار، در آستانه طلاق(.٣٠باید هر چی زودتر ازدواج کنی. منم ازدواج کردم که خواسته اونا رو برآورده کنم..)خانم.

به    را  همسر  گزینش  و  مشروع  حق  که  است  ناخواسته  و  اجباری  هایازدواج  اجتماعی،  معخلات  از  یکی  امروزه

  پیوند   اجباری،  ازدواج  از  مقصود.  دارد  وجود  گوناگون  مناطق   در  بیش  و  کم  آسیب  این.  نماید  می  سلب  دختران  از  ویژه

 پیوند،   این  برقراری   برای   و  شود  انگاشته  نادیده  آنان  از  یکی   یا  زوجین  اراده  و  رضایت  آن  در  که  است  رسمی  زناشویی

  شکل   متقابل  درک  و  محبت  اخلاق،  عشق،  پایه  بر  باید  که  ازدواجی.  گردد  استفاده  اطرافیان  روانی  فشارهای  انواع  از

  یک   صورت  به   را  مقدسّ   پیوند  این  همسرگزینی  در  اجبار  و  اکراه  آورد،  همراه  به  را  حس خوشبختی   بتواند  تا   گیرد

  آسیب .  سازد  می  مواجه  جدّی   های  آسیب  با  را  اجتماعی  و  خانوادگی  فردی،  زندگی  و  آورد  می  در  وحشتناک  کابوس

 .گذارد می جای بر منفی  تأثیر  دختر و پسر روحی و جسمی سلامت بر ها ازدواج گونه  این منفی عوارض و

  اختلالات   از  دیگر یکی فرزندان،  و خود زندگی برای آمیز موفقیت  تصویری  فقدان  زندگی، به امید  دادن دست  از

  و   طراوت  ابتکار،  هرگونه  ایجاد  روانی  فشارهای  این  مجموعه.  رود  می   شمار   به   تحمیلی  های   ازدواج  روانی  و  عاطفی

  دیگر   آسیب.  آورد  می  همراه  به  را   زندگی  از   دلسردی  و  پرخاشگری  افسردگی،  و  برد  می  بین  از   خانه   محیط   در  را  نشاط

  ظن،   سوء  خانه،  از  فرار  طلاق،  خانواده،  بنیان  شدن  سست  به  توان  می  آن  نتیجه  در  که  است  خانوادگی  روابط  به  مربوط

 .نمود اشاره... و زوجین، بین تفاهم فقدان

ازدواجم به انتخاب خودم نبود ..پدرم اصرار داشت که ازدواج کنم. چاره ای نداشتم اگر می گفتم نه. خانه برام جهنم می  

کردن. مجبور بودم. در غیر این صورت باید خیلی فشار روانی تحمل می کردم.. قبلش هم برام اتفاق افتاده بود که به یکی از  
ساله، دانشجو    ٢٤ز اعخای خانوده باهام صحبت نمی کرد...طردم کرده بودن )خانم  خواستگارا جواب منفی دادم هیچ کس ا

 ارشد(. 

کند و مفهوم همرنگی با جمع لازمه  زندگی جمعی با خانواده همسر بسیاری از اختیارات را از نوعروسان سلب می

شود. محدودیت در پوشش، مسافرت، رفت و آمدهای خانوادگی، خوراک، و.. طبق سلیقه خانواده شوهر از  بقا می

گیرند که  ای قرار میشود. اقزون براین موارد، افراد در برابر ازدواج های ناخواستهملزومات زندگی مشترک پنداشته می

گیرد ودر نهایت به  علاقه و عشقی در آن وجود ندارد و به اجبار دیگران )جامعه، والدین یا برادر و....( صورت می

 شود.طلاق و جدایی ختم می

 خیانت . ٧.٥

تر برای همسران اهمیت داشت، آنان را به هایی که پیشگرفتار شدن زوجین در روزمرگی و از دست دادن جذابیت

سمت خیانت سوق می دهد. زوجین پس از شناخت از یکدیگر، شاید به تدریج جذابیت خود را برای دیگری از  

دست دهند. در نتیجه، بسیاری از آنان  برای اثبات جذابیت خود، درگیر روابط فرا زناشویی می شوند. افزون بر این، 
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افراد درگیر در رابطه فرازناشویی دست به مقایسه همسر خود با نفر سوم می زنند و کاستی های همسر خود را با نفر  

(. این غفلت به همراه فقدان مهارت  ١٣٩:  ١٣٩7)کاشانیان و همکاران،  کنندسوم مقایسه کرده و احساس باخت می

گفت وگو و....زنان را در معرض رابطه با فرد دیگری قرار می دهد تا خلایی که در رابطه اول نبوده را مجددا احیا  

 کند. 

سال زندگی مشترک داشتیم. از همون اوایل ازدواج می دونستم با یکی از زنان فامیل رابطه داره.. اما دوستش داشتم و   ١5
ادامه دادم...اوایل رابطه پنهانی داشتن. وقتی فهمید متوجه شدم رفتارهای واضحی داشت که نشون داد خیلی بهش علاقه منده.  

 ساله، طلاق گرفته(.  ٤٠روانی بسیار بدی تجربه کردم)خانم ،خانه دار، منم دیگه نمیتونستم تحمل کنم .فشار

یکی دیگر از عوامل زمینه ساز خیانت، تحول جامعه و عدم عشق و علاقه در زوجین است. با گسترش اینترنت،  

های مجازی امکان دسترسی  پذیر شده است. محیطها برای افراد امکانامکان گمنامی، آسودگی و رهایی از محدودیت

نام و نشان بودن، و.... را فراهم کرده و افراد ازنظر روان شناختی در این فخا احساس راحتی می کنند. در  آسان، بی

واقع افراد از این مجرا برای بهبود حال خود و پنهان کردن رابطه خود استفاده می کنند که ویژگی دنیای مدرن است. 

است فردیت خود  تحقق  برای  فرازناشویی  از روابط  زنان  (. ١٢٣-١5٦:  ١٣٩٨فاده می کنند.)کاشانیان وهمکاران،حتی 

کل گیری این روابط فرازناشویی پیامدهایی را برای افراد درگیر درپی دارد؛ از جمله افزایش تمایل به طلاق، تحمل  ش

 فشار روانی، ترمیم آشیانه و یا کمک به حفظ رابطه زناشویی است. 

از وقتی ازدواج کردیم خیلی محبتی از شوهرم ندیدم. فاصله بینمون زیاد شد تا اینکه نفر سومی پیدا شد.. دست خودم نبود 

ام درگیر اون بود. .از یه طرف دیگه هم استرس زیادی داشتم که نکنه شوهرم متوجه بشه از طرفی  کرد. تمام توجهمحبت می
 ٣٨)خانم  "کرد. بین زمین و هوا معلق بودم ..گرفت اون برام جبران میخیلی عاشقش شده بودم.. هرچقدر شوهرم فاصله می

 ساله، خانه دار( 

 پذیری تعارضات جامعه. ٨.٥

پذیری، آماده ساختن افراد برای حخور موثر در جامعه و به تعبیری درونی کردن ارزشها و آرمان اصلی فرآیند جامعه

نیازها و رسیدن به اهداف جمعی است. مناسبت ابزارهای  هنجارهای حاکم بر جامعه به منظور پاسخگویی به  ترین 

گیری از ساز وکارهای فرایند جامعه  هایی چون طلاق، بهرهتحکیم بنیان خانواده و صیانت از نسل آینده در برابر آسیب

پذیری است. واقعیت امر این است که این فرایند پیچیده و مهم در یک بستر اجتماعی و از سوی نهادهایی همچون  

طفولیت   دوران  در  کودک  شدن  اجتماعی  اصلی  عامل  خانواده  فرهنگها  همه  در  افتد.  می  اتفاق  مدرسه  و  خانواده 

توان گفت نظام آموزشی و متون درسی نیر به عنوان یکی  (. از این رو در این خصوص نیز می٤٢:  ١٣٩٨)دهقان،است

پذیری ایفا می کنند بنابراین باید براصول  از نهادهای مهم در امر تعلیم و تربیت نقش بسیار مهمی را در فرایند جامعه

 و ارزش های اخلاقی تاکید فراوان داشته باشد. 

شیوه های متفاوت تربیت کودکان دختر و پسر و انتظارات، نگرش ها، وظایف و برتری هایی که جامعه به جنسیت  

نظیر ایران که هنوز  ی افراد نسبت می دهد موجب شکل گیری نقش های درونی متفاوت بین آنان می شود. در جوامع

معمولا از زنان تصویری مطیع و وابسته به مردان و از مردان  تصویری مستقل  ،  بخش زیادی از آن در سنت ریشه دارد

استوار و..ترسیم می کنند. در نتیجه جامعه پذیری عاملی است که نگرش افراد درباره رفتار زناشویی را تحت تاثیر قرار  

اند و به زندگی پس از  رگ شدهمی دهد. بنابراین، چنین تصوراتی از از زنان و مردان به کودکانی که در این سنت بز
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شود. چنین انتقالی باعث می شود که افراد در برابر تغییر الگوهای گذشته و پذیرش الگوهای  ها منتقل میازدواج آن 

 شود.جدید مقاومت کنند و چنین مقاومتی سبب بروز تعارضات زناشویی می گردد و زمینه ساز طلاق می

این روسری  از لحاظ پوشش با هم مشکل داشتیم. مثلا یه بار رفتیم خونه برادرش و حجاب داشتم، منو مسخره کرد و گفت:  

 ٢7و دامن چیه پوشیدی. منم گفتم اینجا نامحرم هست و...و بهش گفته بودم که دوست ندارم مشروب بخوره .. )خانم،کارمند،
 ساله(. 

 گیرینتیجه .٦

های اجتماعی و زندگی فردی و اجتماعی و کلیه ی قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی و فرهنگی افراد در بستر ارزش

فرهنگی قرار دارد و مداخلات و تعارضات جامعه بر امور فردی و اجتماعی بسیار تاثیرگذار است. افزایش طلاق سبب  

شده است که رویارویی  مردان و زنان و نحوه ارتباط آنها یکی از مسایل مهم عصر مدرن شود. اینکه روابط زن و مرد  

داری خلاصه نمی شود بلکه مناسباتی چون عشق و علاقه،  بیت کودکان و خانهدر عصر مدرن تنها در روابط جنسی، تر

  های فردی حتی پس از ازدواج وارد ارتباطات زوج ها شده است. به عبارتی، مسئله سادهکار، سیاست و تحقق خواسته

تری پیدا کرده است که می  تری تبدیل شده است. کشمکش در زندگی زناشویی بعد وسیعگذشته به مسایل پیچیده

ایرانی را هم متاثر ساخته است و از این حیث،  توان آن را در افزایش نرخ طلاق مشاهده کرد. این تغیرات جامعه 

 کند. افزایش طلاق بنیان خانواده را به شدت تهدید می

در پژوهش حاضر موضوع تجربه طلاق در شهرستان اسلام آباد غرب مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه این  

شهر بافتی سنتی و قومیتی دارد، اما از تغییرات مربوط به مدرن شدن نیز برکنار نبوده است و در سایه این تغییرات  

رسد عامل مهمی که تفاوت طلاق در گذشته و امروز را  تری از طلاق را نیز تجربه کرده است. به نظر میمیزان فزاینده

ی حفظ و ابداع هویت شخصی به ویژه از جانب زنان است. زنان به مانند گذشته در برابر آنچه  کند، مسئلهمشخص می

بط  گیرند. در رواکنند و مقاومت در پیش میکه به آنها دیکته می شود برخورد منفعلانه ندارند و سکوت اختیار نمی

های صورت گرفته شاهد آن هستیم که زنان امروزه در پی اهداف شخصی خود هستند و  زناشویی نیز طبق مصاحبه

زندگی مشترک را در فرزندآوری، خانه داری و ... تعریف نمی کنند بلکه به دنبال شکوفایی خود هستند. آنها ممکن 

 است این شکوفایی را برای مثال در تحصیلات، اشتغال، عشق و سایر علایق پی بگیرند.

نسلی که امروزه پرورش پیدا کرده، نسلی است که هر گاه در روابط خود با بی مهری و عدم علاقه طرف مقابل   

شود که سرشار از شور و عشق و علاقه  زند و به دنبال آن رابطه نابی روانه میروبرو شود قید زندگی مشترک را می

ها، طرح مباجث مربوط به تحقق خود و هویت شخصی، باشد. بنابراین، عدم عشق و علاقه، ظهور ارتباطات و رسانه

های زندگی.... عواملی هستند که  پذیری متفاوت، و فقدان آموزش در مهارتهای تحمیلی، جامعهرد و انکار ازدواج

ساز طلاق شوند. بدین ترتیب، طلاق و افزایش آن با رشد مدرنیته هم سویی دارد.  ممکن است از جهات مختلف زمینه

جا که شاهد ظهور نسلی هستیم که خواهان حفظ استقلال خود هستند و تمایل دارند این استقلال را در  ژه آنویبه

 ها و ابعاد گوناگون زندگی دنبال کنند. جنبه
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 سندگانیمشارکت نو. ٦

 .بوده است یمقاله به به صورت مساو نیسندگان در اینو مشارکت 

 ی منابع مال. ٧

افت نشده یدر  یمال  ت ی حما  یسازمان  چینوشتن آن، از ه  یو براحاصل پژوهش مستقل نویسندگان است  مقاله    نیا

 است. 

 تعارض منافع . ٨

 وجود ندارد.  یتعارض منافع  چگونهیمقاله ه   نیسندگان، در ایبه اظهار نو بنا
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